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  چکیده

را آن به طوری که  است مالفاقد حالت وادار کننده برای حفظ  که شودبه کسی گفته می در فقه امامیه و حقوق ایران، سفیه

   .تممنوع از تصرف اسیا متضمن مال در امور مالی صرفا به همین دلیل  .کنددر جای خود مصرف نمی

که خود اموری در وی ممنوع شده است؛ زیرا و دارای جنبه مالی بر مبنای همین دیدگاه، سفیه از تعیین وکیل در امور مالی 

پذیرفته  یا دارای جنبه مالی تواند وکیل انتخاب کند. این در حالی است که وکالت او در امور مالیامکان تصرف ندارد نمی

مذکور در حین وکالت نیز فاقد قوای تشخیص مصلحت در امور سفیه زیرا شده است. دیدگاه فوق خالی از اشکال نیست؛ 

 لذا وکالتباشد، قانون مدنی الزامی می ۶۶۷به موجب ماده » رعایت مصلحت موکل«است، از سویی با عنایت به اینکه 

 باشد.وی خالی از اشکال نمی

مبنای صحت و یا عدم  ای،کتابخانهبا استناد به منابع تحلیلی و  - با روش توصیفیسعی شده است تا در پژوهش حاضر  

به اینکه معیار عدم جواز تعیین وکیل توسط سفیه، در وکالت  التفاترسد با صحت این نوع وکالت تبیین گردد. به نظر می

وکالت وی صحیح نخواهد  لذاباشد، قانون مدنی نیز از سوی او ممکن نمی ۶۶۷مفاد ماده موجود است و تحقق وی نیز 

 بود. 

  قانون مدنی، تصرفات مالی. ۶۶۷، ماده موکل سفیه، وکالت، مصلحت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

الی است. حجر سفیه در امور مالی مفهوم ارائه شده از سفیه در فقه امامیه ناظر بر حجر و ممنوعیت وی در تصرفات م

هاست را نداشته باشد. زیرا وی سلطه بر آن موجب شده است تا وی امکان انتخاب وکیل برای اموری که ممنوع از انجام آن

  امور ندارد تا بتواند آن را به دیگری توکیل کند. 

ها مورد پذیرش قانون مدنی ایران یه و به تبع آنبه موازات این دیدگاه، وکالت سفیه در مطلق امور مورد پذیرش فقیهان امام

، سفاهت را یکی از اسباب انحلال وکالت تلقی نکرده است، بنابراین ۶۷۸واقع گردید. چرا که قانون مذکور به موجب ماده 

وی  توان گفت وکالت سفیه صحیح قلمداد شده است و این امر با حجر سفیه در امور مالی که معلول نقصان ذاتی عقلمی

است تنافی و تعارض دارد. زیرا عامل اصلی حجر سفیه در امور مالی این است که وی توان تشخیص مصلحت خود را در 

امور مالی و معاملات مربوط به مال ندارد. و اینکه گفته شده است سفیه کسی است که توان تشخیص مصلحت خود را در 

باشد. چرا که ضعف و آشفتگی سفیه در سایرین، خالی از اشکال نمی اموال متعلق به خود را ندارد و نه نسبت به اموال

دار شدن وکالت نیز مواجه با تصرفات مالی به جهت نقصان ذاتی عقل وی است و این نقصان ذاتی وی در حین عهده

وده و شایسته پابرجاست، لذا تصرفات سفیه در مواجه با هرگونه مالی چه متعلق به خود و چه متعلق به دیگری عقلائی نب

قانون مدنی ایران از  ۶۶۷است که وکالت وی نسبت به امور مالی معتبر محسوب نگردد. این بطلان با لحاظ مفاد ماده 

ای است که تحقق آن شرط صحت وکالت تلقی گردیده مؤلفه» رعایت مصلحت موکل«گردد. وضوح بیشتری برخوردار می

اند در معاملات مالی و تصرفات مربوط به اموال عقلائی رفتار کند و در وهله دوم است. بنابراین سفیه در وهله اول باید بتو

ها به نیز بتواند مصلحت موکل خود را تشخیص داده و در راستای حفظ و مراعات آن گام بردارد. آنچه که در ظاهر این گزاره

ه در مفهوم آن گفته شده است کسی خورد صرف نظر از دیدگاه مشهور فقیهان، این است که آیا شخص سفیه کچشم می

تواند گیرد چگونه میباشد، هنگامی که در جایگاه وکیل قرار میاست که توان رفتار عقلائی نسبت به اموال را دارا نمی

تواند در راستای تشخیص و رعایت مصلحت موکل رفتاری عقلائی با اموال موکل خود داشته باشد و همچنین چگونه می

  صرف کند؟ خود اقدام و ت

به همین منظور در تحقیق پیش رو سعی شده است تا با عنایت به مفاهیم سفیه و مصلحت، وکالت سفیه مورد مداقه و 

  بررسی قرار گیرد. 

  

 پیشینه تحقیق . ۱

فقه پژوهش مستقلی پیرامون وکالت سفیه صورت نگرفته است و شاید بتوان این مهم را معلول پذیرش نظر غالب فقیهان در 

امامیه و نیز دیدگاه قانونگذار در نظام حقوقی ایران دانست که همگی بر این باورند تصرفات سفیه صرفا در امور مالی مربوط 

تواند در همان تصرفات مالی وکیل دیگری قرار گیرد. با این حال، و متعلق به خود غیرنافذ و یا باطل است، در حالیکه می
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های صورت گرفته مرتبط با محور تحقیق حاضر مورد اشاره قرار گیرد. برخی از تحقیقات پژوهش سعی شده است تا عمده

صورت گرفته صرفا به مبحث حجر، رشد و حدود تصرفات و اقدامات سفیه محدود به موارد و مباحث معمول و مطرح در 

رعایت مصلحت «اند. برخی دیگر نیز هفقه امامیه و حقوق ایران از جمله نکاح سفیه، اقدامات و تصرفات سفیه و ... پرداخت

ر اند. دباشد مورد بررسی قرار دادهکه محور تحقیق حاضر می» وکالت سفیه«را به صورت مجزا و فارغ از مبحث » موکل

  گردد. موارد اشاره میذیل به برخی از این 

وکالت . در این مقاله، به قلم غفار محمدی و توران محمدی» بررسی وضعیت وکالت صغیرممیز و سفیه«مقاله  - 

باشد. صغیرممیز و سفیه مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه حاصله، موافقت با قول مشهور یعنی صحت وکالت سفیه می

  غلب ادله موافقین صحت وکالت سفیه بیان شده است و ادله مخالفان آن بیان نشده است.در این مقاله، ا

نوشته بیژن حاجی عزیزی با عنایت به اینکه رعایت مصلحت موکل در » ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت«پژوهش  - 

قانون مدنی ذکر شده است و با این حال، ضمانت اجرای عدم رعایت این مصلحت دارای ابهام است، سعی بر  ۶۶۷ماده 

  را مورد ارزیابی قرار دهد.  این داشته است تا منشأ اثر بودن و یا بطلان این اقدامات وکیل

به قلم عباس زمانی. در این تحقیق چنانکه از عنوان آن » عدم رعایت مصلحت موکل در انتقال مال از سوی وکیل«مقاله  - 

آید؛ صرفا ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل نسبت به فرایند انتقال مال بررسی شده است؛ بدین صورت که بر می

وجه به مصالح موکل، صرفا مسئولیت وکیل را به دنبال خواهد داشت یا اینکه انتقال صورت گرفته غیرنافذ انتقال مال بدون ت

 گردد.  محسوب می

نوشته جواد نوری. در این تحقیق؛ حدود حجر سفیه و نیز » احکام و حدود حجر سفیه در امور مالی و غیرمالی«مقاله  - 

 شده است. احکام مختلف مربوط به اقدامات وی بررسی 

باشد. در این به قلم افتخار دانشپور و پگاه بابائی می» نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران«پژوهش دیگر،  - 

 مقاله اقدام استقلالی سفیه برای انعقاد عقد نکاح با تکیه بر دیدگاه فقیهان مذاهب اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

  

  مفاهیم. ۲

 سفیه۱-۲

در مفهوم اصطلاحی ). ١٣/٤٩٧ ابن منظور،(شودسفه در لغت به معنای ضد حلم آمده است و به شخص جاهل گفته می

اند: سفیه کسی است که اموال سفیه میان فقیهان اختلاف دیدگاه وجود دارد. غالب فقیهان، سفیه را این گونه تعریف کرده

کند بنابراین اگر در این حالت چیزی بفروشد بیع وی نافذ اغراض عقلاء خرج میخود را در غیر اغراض صحیح و موافق با 

، محقق حلی(نخواهد بود. زیرا او از تصرفات مالی ممنوع است هر چند که این تصرفات با افعال عقلاء تناسب داشته باشد

رچند که ممکن است یک یا علت حجر سفیه این است که اقدامات و تصرفات مالی وی نوعا غیرعقلایی است ه). ٢/٨٦

چند مورد از تصرفات وی عقلائی باشد، اما این امر در رفع حجر وی نقشی نخواهد داشت. اما تصرفات وی در غیر مال 

تواند وکیل شود. و میمانند طلاق، ظهار، خلع، اقرار به حد، قصاص و نسب صحیح است اما عوض خلع به او داده نمی

  ). ١/٣٩٦ ،علامه حلی(مور گردد و در صوت اجازه بیعش از سوی ولی، صحیح خواهد بودغیر در بیع و هبه و دیگر ا



 

٤ 
 

دانند و معتقدند که فساد عقل همانگونه برخی دیگر از فقیهان، فساد عقل را تنها منحصر به جنون نمیدر مقابل دیدگاه فوق، 

صاحب ریاض که بر فساد عقل از  شد. از جملهتواند نشأت گرفته از سفاهت نیز باتواند ناشی از جنون باشد، میکه می

ولایت پدر و جد پدری بر بالغ در صورت فساد عقل وی به واسطه سفاهت یا جنون «روی سفاهت تصریح کرده است: 

 /٢ (طباطبایی کربلایی،»شود چه آن بالغ مرد باشد یا زن در صورتی که این فساد عقل متصل به صغر باشدمطلقا ثابت می

٧٨ .(  

علاوه بر آن، علی الظاهر، شیخ یوسف بحرانی نیز سفیه را با فاسد العقل یکسان دانسته چرا که در بحث اولیاء محجورین 

 (بحرانی،...»من بلغ فاسد العقل «گوید: و در توضیح ذکر شده در دو سطر بعد می...» من بلغ سفیها «گوید: می

٢٣/٢٣٩.(  

لثام نیز سفیه و مجنون را قسیم یکدیگر دانسته و فساد عقل را ناشی از سفاهت یا علامه در قواعد و فاضل هندی در کشف ال

دانند. بدین توضیح که ولایت حاکم در نکاح مختص به موردی است که مورد ولایت، شخص بالغی باشد که به جنون می

از بلوغ مجنون یا سفیه گشته است واسطه جنون یا سفه، فاسد العقل گردیده و یا کسی که بعد از بلوغ شده یا کسی که بعد 

  ). ۳/۱۲؛ علامه حلی، ۷/۶۱ (فاضل هندی،خواه مرد باشد یا زن

محور تحقیق حاضر بر مبنای نظر مشهور خواهد بود چرا که مطابق با دیدگاه دوم، سفیه همانند مجنون از فاسد عقل در تمام 

گیرد، لذا همچون نیز تحت عموم حجر ثابت شده قرار می امور اعم از امور مالی و غیرمالی برخوردار است، لذا وکالت وی

- باشد. اما مسأله اصلی ناشی از دیدگاه مشهور فقیهان میشخص مجنون که فاقد قوه ادراک است، وکالت وی صحیح نمی

لی قادر به دانند و مبتنی بر همین دیدگاه معتقدند که سفیه در امور ماباشد که وی را نسبت به انجام امور مالی محجور می

تواند در امور مالی برای تعیین وکیل نیست جز با اذن ولی و تحت نظارت وی، و در عین حال بر این باورند که سفیه می

-دیگری وکیل قرار گیرد. به همین منظور در تحقیق حاضر، صرفا وکالت سفیه مطابق با دیدگاه مشهور مورد بررسی قرار می

  گیرد.

 

 مصلحت ۲-۲

و به معنای  ).۲/۵۱۷؛ ابن منظور، ۱/۶۳۶ ،راغب اصفهانی(لغت از ریشه (ص ل ح)، در مقابل مفسده و فسادمصلحت در 

گوید: فساد ضد صلاح است و به معنی خروج چیزی از حد خوبی، نیکی، خیر و صواب است. راغب در تعریف فساد می

بنابراین هر چیزی که مانع از فساد و تباهی  ).۱/۶۳۶(راغب اصفهانی، باشد، خواه این خروج اندک باشد یا زیاداعتدال می

  و خروج شئ از حالت اعتدال شود، به صلاح یا مصلحت خواهد بود. 

مصلحت تشریعیه که به معنای جلب منفعت و تأمین هدف شارع از  - ۱مصلحت در فقه شیعه به دو معنا به کار رفته است: 

اجرائیه که به معنای آن چیزی است که حکم و فتوای آن معین است، اما در مقام مصلحت  - ۲راه فتوا و تعیین حکم است. 

  ). ۳۵۱(ایازی، رسداجرا به شکلی که موجب جلب منفعت و دفع ضرر باشد، به انجام می

باشد و فقیهان و حقوقدانان در خصوص مصلحت مطرح شده در باب وکالت، که شرط نفوذ و یا صحت اقدامات وکیل می

  اند. است، مفاهیم مشابهی ارائه کرده قانون مدنی نیز قرار گرفته ۶۶۷موضوع ماده همچنین 

د شوشود مصلحت نامیده میبرخی از ایشان بر این باورند که هر چیزی که موجب خیر و صلاح، نفع و آسایش موکل می

  ). ۱۳۸۳(سنهوری، 
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رح شده در باب وکالت ابهام وجود دارد. بدین توضیح مط» مصلحت ملزمه«ای دیگر از فقیهان معتقدند که در معنای عده

که مطابق با یک احتمال مراد از آن، مصلحت واقعی موکل است یعنی عقد وکالت انصراف به مصلحت واقعی موکل دارد و 

نباشد،  وکیل موظف است در راستای صلاح واقعی موکل گام بردارد ولو اینکه موکل از انجام اقدام او مطلع و یا راضی بر آن

رسد چنین چیزی در عقد وکالت که استنابه در تصرف است، منظور نباشد، چرا که رعایت مصلحت واقعی که به نظر می

که استنابه در تصرف است. احتمال دیگر این است که وکیل مصلحت » وکالت«است، نه » ولایت«فرد متناسب با مقوله 

تی همان خصوصیاتی که در نظر موکل مطلوب است وکیل همان را موکل را به تشخیص خود موکل رعایت کند، به عبار

ید: اگر قرار بود خودم انجام دهم همانگونه که من انجام میانجام دهد. گویا موکل می دادم تو انجام بده و ظاهر وکالت گو

یم که موکل مصلحت تر آن است که وکیل را متعهد به رعایت آن چیزی بدانمنصرف به این احتمال است؛ به عبارتی صحیح

ای عمل نماید که اگر موکل داند (که ممکن است متفاوت از صلاح واقعی وی باشد)، بنابراین وکیل باید به گونهخود می

البته این موارد حالتی را که موکل امور ). ١٢/٤٣٨١ (شبیری زنجانی، نمودقصد داشت اصالتا اقدام نماید، آن طور عمل می

  ). ٥٨(حاجی عزیزی و اعتماد،  گیردگذارد در بر نمیصلاحدید وکیل وا میخود را به 

گردد که رعایت مصلحت تنها به برخی از این صور در واقع، به طور کلی اعطای نمایندگی به سه صورت محقق می

  ). ١/٣١٧ (نراقی،اختصاص دارد

وجوب مراعات ». وکلتك فی بیع داری«اینکه وکیل بگوید: بر طبق اطلاق باشد، مانند  لیتوکالف) در صورتی که  

  باشد. مصلحت موکل منحصر به این نوع از وکالت می

اگر وکیل بخواهد که ». وکلتك فی بیع داری بأي ثمن ترید..«ب) اگر توکیل وکیل به نحو عموم باشد، مثلا موکل بگوید: 

کرده است بیع کند، بیع او صحیح است زیرا که در صورت دلالت قیمتی که قصد  منزل را به ده تومان بفروشد و به همین

 اجماع بر عموم یا تصریح به فردی تفاهم عرفی بر خلاف آن راه ندارد
ً
، و اجماعی هم در این صورت نیست، بلکه ظاهرا

ل فیه مندفع است. بلی صورت تعمیم 
ّ
و تخصیص خلاف است، و اصل هم در این صورت به ادلۀ نفوذ عمل وکیل در ما وک

نیز بر دو قسم است، یکی به نحوی که مذکور شد که مقیّد به مصلحت نباشد، دوم این که مقیّد به مصلحت باشد، مثل این 

که بگوید: وکیلی در فروختن خانۀ من به هر قیمتی که فلان کس بگوید اگر مصلحت دانی، یا وکیلی در فروختن آن به ده 

به یك تومان تا صد تومان هر چه صلاح دانی، و این قسم نیز مثل صورت اطلاق است  تومان اگر صلاح دانی، یا در فروختن

اگر موکل به وکیل بگوید که در  همان. که ملاحظۀ مصلحت در آن لازم است و بدون مراعات این عمل غیر ممضی است

ها مقید به مصلحت کی از آنمبایعه و مصالحه و یا هبه، هر یک را که صلاح بدانی انجام بده، در این صورت اختیار ی

تر گفته شد، در صورتی که توکیل به نحو مطلق باشد، ها مطلق است و چنانکه پیشاست. اما نسبت به کیفیت هر یک از آن

شود نیز رعایت مصلحت رعایت مصلحت ضروری و لازم است، لذا نسبت به کیفیت موردی که توسط وکیل انتخاب می

  موکل بر وکیل الزامی است. 

وکلتك فی «ج) در صورتی که وکالت به نوع خاصی یا کیفیت خاصی از معامله تعلق گرفته باشد مثلا اینکه موکل بگوید: 

پس در صورت سوم هر گاه خواهد به ده تومان بفروشد و حال این که صد تومان گنجایش داشته ». بیع داري بعشرة توامین

  باشد بیع صحیح است. 

تشخیص مصلحت موکل توسط وکیل، با در نظر  این است که شودمطرح می» تشخیص مصلحت«نکته بسیار مهمی که در 

گرفتن جمیع اطراف و ابعاد موضوع وکالت است و هر آنچه که با ملاحظه جمیع اطراف عمل، موافق مصلحت موکل 
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سبت به دیگری گردد. لذا گاهی اوقات امری نسبت به شخصی مصلحت است و نتشخیص داده شود، الزامی و واجب می

تومان  ۱۰شود، و وکیل آن را به مصلحت نیست، مانند این که کسی ادعایی بر شخصی دارد که این ادعا منجر به قسم می

تومان برای مصالحه، نسبت به برخی اشخاص اصلح از سوگند یاد کردن است و نسبت به  ۱۰کند. که پرداخت مصالحه می

تومان در زمانی مصلحت باشد و در زمان دیگر به  ۱۰نوان مثال؛ فروختن منزل به برخی دیگر چنین نیست. یا اینکه به ع

باید  استبه طور کلی تشخیص اینکه چه چیزی به مصلحت موکل ).۳۱۸- ۳۱۹(همان، مصلحت نباشد و مانند این موارد

ه در جایگاه وکیل توان چنین با در نظر گرفتن تمام ابعاد مورد وکالت باشد و این مهم بر عهده وکیل است. حال اینکه سفی

  قرار خواهد گرفت.  تشخیصی را دارد یا خیر متعاقبا مورد اشاره
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فقیهان امامیه بر این باورند که سفیه نسبت به اموری که ممنوع از تصرف است، امکان تعیین وکیل را ندارد و در عین حال 

تنها کمال عقل به واسطه بلوغ و رفع حجر به واسطه جنون را شرط ایشان وکیل دیگری قرار گیرد. همان امور تواند در می

؛ ۱۴/۳۲۲صاحب جواهر، ( اند و بر این باورند که تنها وکالت صغیر و مجنون صحیح نیستصحت وکالت دانسته

  ). ۲/۴۳خمینی، ؛۵/۲۸۱؛ حسینی عاملی، ۲۱/۱۴۵سبزواری، موسوی ؛ ۱/۴۱۶علامه حلی،  ؛۵/۲۲۶ شهیدثانی،

مقایسه سفیه با  ضمن هااغلب آنکند و مبانی فقهی فقیهان امامیه نسبت به صحت وکالت سفیه از رویه واحدی تبعیت می

برای صحت وکالت سفیه  هاآنعمده دلایلی که از سوی لذا  .اندمجنون و صغیر، مسلوب العبارت نبودن سفیه را نتیجه گرفته

ت سفیه صحیح بوده و مانند اطفال و مجانین مسلوب العبارت نیست تا وکالت او اعباردر امور مالی ارائه شده این است که 

  باطل تلقی گردد. 

- اجرای عقود تصرف مالی محسوب نمیاند که: معتبر دانستن عبارات سفیه به این نکته اشاره کردهبرخی از فقیهان علاوه بر 

گردد چه در موردی که عقد را از جانب خود واقع ساخته و یا به عنوان وکیل از سوی دیگری متصدی اجرای آن باشد. بله، 

محقق کرکی، ، ١٠٥ /٤ ت (شهیدثانی،سفیه صرفا در اموری که مقتضی تصرف در مال خویش است ممنوع و محجور اس

وکالت وی را نه تنها در اجرای صیغه عقد، که در اصل معامله نیز جایز دانسته است مینی (ره) معذلک امام خ ).٨/١٩٩

   ).٢/١٨ (خمینی،

از جمله  اند که خالی از اشکال نیست.ای مراجعه کردهادلهبرای اثبات جواز وکالت سفیه در امور مالی به برخی دیگر نیز 

چیزی که قابلیت مانع بودن برای وکالت سفیه را داشته باشد به عبارتی؛ باشد. عمومات ادله وکالت میاین ادله تمسک به 

وجود ندارد و حجر اجمالی سفیه و ممنوعیت او از تصرف در اموالش مستلزم این نیست تا از تصرف در مال غیر نیز ممنوع 

همچنین، اصل نیز بر عدم ! نباشدچه بسا سفیه رعایت و ملاحظه مال مردم را بکند ولی نسبت به مال خودش چنین  .باشد

دلیل است و این نبود دلیل، خود دلیل است تا این که منع ثابت شود و این مؤیدی این است که تصرف سفیه معتبر است و 

   ). ٩/٥٠٩ ست (مقدس اردبیلی،مانند مجنون و صغیر قابلیت وکالت از او سلب نگشته ا

قانونگذار نیز  ،به تبع آنباشد، لذا اینکه قانون مدنی ایران مقتبس از فقه امامیه میتر اشاره شد، با عنایت به پیشهمانطور که 

صحت عقد وکالت را قانون مدنی،  ٦٨٢به مفاد ماده  توجهبا در مواردی، البته  .وکالت سفیه را جایز و نافذ دانسته است

  ). ۲/۲۱۸(امامی،نگرداندسفیه را متعهد و مدیون دیگری که اند منوط به این دانسته
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وی مخالف بوده و بر این باورند که دیدگاه صحت وکالت سفیه برخی از اندیشمندان با ذکر این نکته ضروری است که 

  به تفصیل بیان خواهد شد. متعاقبا . دیدگاه این گروه دار شدن وکالت را نداردتوانایی لازم برای عهده

را  وکالت سفیه در امور مالیو صحت راستای توجیه آن به بررسی مواد قانون مدنی پرداخته در قائلین به صحت وکالت سفیه 

  عبارتند از: است ای که در این باره مطرح شده ای ادلهاز جمله. )٤٢٧- ٤٢٥ محمدی و محمدی،(انداز آن نتیجه گرفته

- ضروری است و به نوعی عنصر سازنده محسوب میاز میان شرایط لازم برای تشکیل اعمال حقوقی، آنچه که بسیار  - ۱

قانون مدنی بر این مهم اشعار دارد، آنچه که لازمه انعقاد عقد و به  ۱۹۰شود، اراده انشائی عقد است. همانطور که ماده 

برخلاف رضا که شرط نفوذ عقد است. بنابراین وقتی که سفیه به موجب ، باشدقصد انشاء میآن است عبارتی شرط صحت 

باشد و رضایت به کند قصد انشاء که لازمه صحت عقد است را دارا میمنعقد میخود قد وکالت، عقودی را برای موکل ع

شود، برای خودش ای که توسط وکیل انجام میمعامله - ۲. شودحقق میعقد نیز که تنفیذ کننده آن است از سوی موکل م

دهد، لذا نیاز به اذن ولی او محلی از اعراب قد وکالت انجام مینیست بلکه وی آن را در چارچوب و حدود تعریف شده ع

وکالت سفیه برای دیگری، مال نیست تا از آن ممنوع شود؛ به عبارتی  - ٣ندارد تا گفته شود اقدامات او در وکالت نافذ نیست.

الت باید در امری داده شود که وک«دارد: قانون مدنی که بیان می ٦٦٢ماده  - ٤شوند. اعمال انسان برای او مال محسوب نمی

این  ٦٨٢توسط ماده » خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد

شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می«قانون تبیین شده است: 

، بنابراین سفیه نیز برای »وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشدن است محجوریت باشد و همچنینمی

قانون مدنی، حجر وکیل به موجب سفه را از موضوع  ٦٨٢. در واقع، ماده باشدلازم می دار شدن وکالت دارای اهلیتعهده

  این قانون خارج کرده است. ٦٦٢ماده 
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و به تبع آن قانون مدنی ایران، ذکر این نکته ضروری است که در فقه امامیه پس از تبیین دیدگاه پذیرفته شده نزد فقیهان 

واقع نشده  ایشان مورد پذیرشبطلان وکالت سفیه در امور مالی  نظریهدیدگاه مذکور وجود ندارد و  با دیدگاهی مخالف

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را «دارد: قانون مدنی که مقرر می ۶۶۷اما با ملاحظه ماده است. 

اختیار او است تجاوز قرائن و عرف و عادت داخل  مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب

رسد کسانی که با تکیه بر مواد قانون به نظر میهمچنان متوجه وکالت سفیه است و  در مسأله، اشکالات بیان شده »نکند

رعایت لذا این سؤال مطرح است که . اندغفلت کردهاز مفاد این ماده دارند  در امور مالی مدنی سعی بر توجیه وکالت سفیه

کند امر را به صلاحدید وکیل واگذار میدر عقودی که موکل ، به ویژه پذیر استنموکل توسط سفیه چگونه امکامصلحت 

   ؟ کندوکالت سفیه را مخدوش میبیش از پیش 

  بیان کرد عبارتند از:توان برای عدم صحت وکالت سفیه در امور مالی عمده دلایلی که می

  

  حمایتی بودن حجر سفیه  ۱-۴
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چنانکه در تبیین مفهوم سفیه گذشت، وی از قوای دماغی لازم برای مدیریت و تصرفات عقلائی در امور مالی و متضمن مال 

وط به تنفیذ ولی یا قیم نممنوع و یا م مالی راتمامی تصرفات . به همین منظور قانونگذار برای حمایت از او یستبرخوردار ن

 اموال خود در غیررشید تصرفات  و معاملات«قانون مدنی بر آن تصریح کرده است:  ۱۲۱۴چنانکه ماده است.  کردهوی 

معذلک تملکات . از انجام عمل بعد یا داده شده باشد اینکه این اجازه قبلا اعم از او قیم  اجازه ولی یا نیست مگر با نافذ

  ». هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است بلاعوض از

- میاموال دیگران مربوط به اموال اوست و در خصوص تلقی ایجاد گردد که حجر سفیه تنها در وهله اول این ممکن است 

از نظر ایشان مبنای حجر سفهاء،  )٩/٥٠٩مقدس اردبیلی، اند (چنانکه برخی چنین تصور کرده تواند تصرفاتی داشته باشد

  تا اینکه از آن منع شوند.  )٤٤ها ضرری وجود ندارد (کاتوزیان، حمایت از آنان است و در وکیل قرار گرفتن آن

مبنای قانونگذار برای محجور دانستن سفیه چیست و چرا وی این است که توجه کرد دان که باید بحائز اهمیتی نکته اما  

احکامی برای او ای در سفیه موجب شده است تا چنین چه ویژگی و خصیصهات مالی منع کرده است؟ سفیه را از تصرف

توان به صورت اجمالی به این سؤال داد این است که علت پاسخی که میثابت شود و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد؟ 

ملاک مذکور در  . بنابراینتصرفات عقلائی در اموال استفقدان قوای دماغی لازم برای ، سفیهحمایت قانونگذار از اصلی 

از تصرفات عقلائی ، در مواجهه با اموالسفیه  لذا محجوریت سفیه را در پی خواهد داشتهر کجا که قرار داشته باشد 

مثبت صحت وکالت لذا حمایتی بودن حجر سفیه نه تنها باشد و یا دیگری.  ناتوان خواهد بود خواه آن مال متعلق به خودش

  دار شدن وکالت از سوی دیگری در امور مالی. وی در امور مالی نیست بلکه تأکیدی است بر عدم توانایی او در عهده

وی را دارای اهلیت لازم معاصر  حقوقدانانبرخی از دانند، در مقابل کسانی که وکالت سفیه را در امور مالی صحیح می

، ضابطه اهلیت را برای وکیل و موکل یکسان قانون مدنی ۶۶۲با تکیه بر ماده ایشان  اند.و بر این امر تصریح کرده  دانندنمی

تواند بپذیرد. همچنین، در امور مالی اهلیت ندارد وکالت انجام معامله را نیز نمیاند و معتقدند: با توجه به اینکه سفیه دیده

که حجر مانع  یمگر در امور شودیموکل موجب بطلان وکالت م تیمحجور«دارد: مقرر میقانون مدنی که  ۶۸۲ذیل ماده 

حکایت از » که حجر مانع از اقدام در آن نباشد یمگر در امور لیوک تیاست محجور نیو همچن باشدیدر آنها نم لیاز توک

یت او برای تصرف در اموال خودش نخواسته است وکالت محجور (سفیه) را خارج از حدود صلاحاین دارد که قانوگذار 

  ). ۴/۶۷بپذیرد (کاتوزیان، 

یکی از ادله اشاره شد، تر پیشهمانطور که . سازدمخدوش میتوجه و لحاظ مبنای حجر سفیه، اهلیت وی را برای وکالت 

صلاحیت مانعیت گردد و مانعی هم که قائلین به صحت وکالت سفیه این است که وکالت وی مشمول عموم ادله وکالت می

به طور کلی اهلیتی که توسط حقوقدانان در عقد وکالت لازم دانسته شده اید گفت: . در پاسخ بداشته باشد در میان نیست

یک قسم؛ اهلیت تحقق قصد انشاء و دیگری اهلیت لازم برای تصرفات حقوقی است (امامی،  قسم است.است، دو 

این نظرند که سفیه از اهلیت لازم برای انشاء عقد برخوردار است قائلین به صحت وکالت سفیه در امور مالی بر ). ۲/۳۲۶

ل و بالغ باشند و بدین جهت قانون عبارت و قصد زیرا آنچه که برای انشاء عقد لازم دانسته شده این است که طرفین عقد عاق

اعمال دماغی است چه جنون اطباقی باشد و چه ادواری مفید ندانسته است، اما خالی از انشاء صغیر غیرممیز و مجنون را 

توانند تملک بلاعوض و حیازت مباحات قانون مدنی مقرر شده است می ۱۲۱۲صغیر ممیز و سفیه چنانکه در ذیل ماده 
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مگر آنکه گفته شود قبول فقط ،باشندو چون قبول به وسیله قصد انشاء را دارا می ،ها اجازه ندهدمایند اگرچه قیم و ولی آنبن

  گردد و احتیاج به قصد انشاء ندارد. به وسیله رضایت به ایجاب محقق می

تر اشاره شد، غالب یش). چنانکه پ۲۳۶- ۲۳۷جواز تصرف در امور مالی است (همان، از حیث قسم دیگر اهلیت، 

اند، در حالی که وی با توجه حقوقدانان مطابق با لزوم برخورداری این نوع اهلیت نیز وکالت سفیه را جایز و صحیح دانسته

به اینکه در امور مالی خود فاقد صلاحیت لازم برای تصرفات حقوقی است، در وکالت از سوی دیگری نیز فاقد چنین 

و بنا بر یک دیدگاه  باشدنیز میقانون مدنی ناظر بر تصرفات حقوقی  ۶۶۲در ماده » امری«ینکه کلمه اهلیتی است، به ویژه ا

  . )۴سلفی،؛ پرچین۲/۵۸که معتقد است ماده مذکور صرفا ظهور در تصرفات حقوقی دارد (کاتوزیان، 

ها در بیان شروط وکیل برخی از آناند اما اگر چه فقیهان بر صحت وکالت سفیه و اهل بودن وی برای وکالت تصریح کرده

: وکیل باید قادر بر اجرای گویدکه می کاشف الغطاءبرای وکالت تنافی دارد. از جمله  یت اوبا اهلاند که معیارهایی ارائه کرده

حالیکه وی مورد وکالت باشد. بنابراین، اگر شخصی دیگری را برای محاسبه دستمزد عمال و کارگران خود تعیین کند در 

  ). ۴/۵۶داند، وکالت او صحیح نیست (کاشف الغطاء،حساب نمی

  

  جایگاه آزادی اراده موکل در تعیین وکیل سفیه  ٢-٤

اما مسأله مهمی که دیدگاه صحت وکالت سفیه در امور مالی به آن استناد کنند، این است که وکالت سفیه تحت عمومیت 

قانون مدنی و مشمول اصل حاکمیت اراده خواهد بود و چیزی که بتواند اراده وی را محدود و مقید کند در  ١٠مفاد ماده 

  میان نیست. 

اند در صورتی که مخالف قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده«: داردقانون مدنی مقرر می ١٠ماده 

  . »صریح قانون نباشد نافذ است

عقودی که  - ٢نظم عمومی و اخلاق حسنه  - ١در حقوق موضوعه، مرز حاکمیت اراده به موارد مذکور محدود شده است: 

عقود  - ٣و اجاره خدمات در حدود قوانین کار.  یمانند شرکتهای تجارها را بیان کرده است، قانون از قبل، مشخصات آن

در خصوص ). ٢٩شوند(جعفری لنگرودی، شکلی؛ که در این عقود تشریفات قانونی در حقیقت قیود اراده محسوب می

مال، از اهلیت  فقدان ملکه اصلاحهنگامی که سفیه به دلیل نقصان ذاتی و اقدام موکل بر اعطای وکالت به سفیه باید گفت: 

. شوداراده میمشمول سومین مورد از موارد تحدید اصل آزادی  لذا باشد،دار شدن وکالت برخوردار نمیعهدهلازم برای 

  کند، از تشریفات عقود تعیین شده در قانون تبعیت نکرده است. بنابراین کسی که نسبت به وکیل قرار دادن سفیه اقدام می

  

  قانون مدنی  ۶۶۲ماده مفاد وکالت سفیه با تعارض  ۳-۴

قانون مدنی دانسته و از این  ۶۶۲را مفسر ماده  ۶۸۲ماده قائلین این دیدگاه چنانکه ضمن تبیین ادله صحت وکالت گذشت، 

اما چیزی که مورد غفلت ایشان قرار گرفته است، اند. وکالت دارای اهلیت لازم دانستهدار شدن سفیه را برای عهدهطریق 

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات «دارد: باشد که مقرر میقانون مدنی می ۶۶۷مفاد ماده 

». قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب

ده است دانسته ش لیشرط صحت تصرفات وک یو به عبارت یضرور یامر» مصلحت موکل تیرعا« زین هیامامدر فقه 
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است  هیشرط نفوذ وکالت سف هانیاز فق گرید ی)، و بنا بر گفته برخ۲۲/۲۷ ،ی؛ بحران۵۲۳ - ۹/۵۲۴ ،یلی(مقدس اردب

  ).۳۹۸ ،ی(فاضل لنکران

- ها صورت میدیگران با اذن آناند که تصرفات او در اموال صحیح دانستهجهت  وکالت سفیه را بدین ،مشهور و قانونگذار

در تمامی  اینکه تاگیرد، لذا از این امر به عنوان مصحح تصرفات سفیه استفاده شده است، در حالیکه اینگونه نیست 

، بلکه سفیه در برخی از ندارندوی وکیل در اجرای عقود و یا تصرفاتی باشد که نیاز به اراده  صرفا  سفیه مصادیق عقد وکالت

او باشد و که نیازمند اراده وکیل و همچنین تخصص لازم میبه طوری  گیرد رار میانواع عقد وکالت، وکیل در اصل معامله ق

باید با در نظر گرفتن تمام اطراف و ابعاد موضوع وکالت، نسبت به رعایت مصلحت موکل التفات و دقت لازم را داشته 

شود با اذن موکل و حدود تعیین شده توسط باشد، لذا در این موارد سفیه به مثابه یک آلت و ابزار انعقاد عقد نیست تا گفته 

باشد. چنانکه برخی از حقوقدانان که معتقدند اهل دانستن سفیه برای وکالت خلاف ظاهر وی، تصرفات سفیه صحیح می

اند و قانون مدنی است و وکالت وی را تنها در مواردی که اراده وی نقشی در موضوع وکالت ندارد، صحیح دانسته ۶۶۲ماده 

در مواردی که وکیل تنها مأمور ابلاغ یا امضاء سند و رساندن پیام است و اراده او نقشی در انعقاد قرارداد  ن باورند:بر ای

  ). ۴۴۰شمارد خالی از قوت نیست (کاتوزیان،موضوع وکالت ندارد، نظری که وکالت را درست می

گیرد و به موجب آن، موکل اقدام وکیل را در انجام صورت میبه اینکه در عقد وکالت، اعطای نیابت علاوه بر آن، با توجه 

دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد داند و به او اختیار میدادن اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می

  د. شوضرورت برخورداری وکیل از اهلیت لازم برای تصرفات مذکور، بیش از پیش نمایان می ،)۲/۵۷(کاتوزیان، 

باطل و  م،یق ای یاذن ول ایبا اجازه  یاعمال صرفا مضر: حت - ۱به سه دسته قابل تقسم است:  زیمم ریمانند صغ هیاعمال سف

مورد اقتضا  نیرا در ا یول اریاعمال و عدم اخت نگونهیبر مصلحت اوست، بطلان ا یکه مبتن هیحجر سف رایبلااثر است. ز

 یاراده حقوق یدارا هیسف راینافذ و معتبرند، ز زیندارند و بدون اذن ن یازین اجازه ایاعمال صرفا نافع: به اذن - ۲. کند¬یم

: مع ذلک تملکات بلاعوض از کندیم نیب یقانون مدن ۱۲۱۴اعمال را انجام دهد. بند آخر ماده  نگونهیا تواند¬یاست و م

که احتمال نفع و ضرر دارد: حکم عدم نفوذ،  یاعمال - ۳. رمعوضیکه باشد، بدون اجازه هم نافذ است، مثل هبه غ لیهر قب

با  دیموارد با نیدر ا میق ای یول ذی. البته تنفدهدیم لیرا تشک هیمعاملات سف نیشتریکه ب باشدیدسته م نیمخصوص اعمال ا

  ).  ۲۷۳و۲۷۲زاده، صصقاسم ؛یی(صفا یقانون مدن ۱۲۴۲و  ۱۲۴۱باشد. مستفاد از مواد  هیمصلحت سف تیرعا

ها را دارد استنباط توان اهل دانستن سفیه را تنها در آن دست از اموری که حق تصرف در آناز برخی عبارات فقیهان نیز می

که تمکن عقلی و در وکیل شرط است «گوید: امام خمینی (ره) ضمن بیان شروط وکیل و موکل میکرد. به عنوان مثال 

شرعی داشته باشد که خودش در آنچه که وکالت پیدا کرده انجام دهد پس وکیل شدن محرم در آنچه که برای محرم جایز 

). عدم توانایی سفیه ٢/٤٣باشد مانند خریدن شکار و نگاهداری آن و واقع ساختن عقد نکاح (خمینی،نیست صحیح نمی

ت موکل، حکایت از عدم تمکن عقلی او دارد. چنین شخصی که از نقصان ذاتی در تصرفات حقوقی و مالی با حفظ مصلح

  تواند این تصرفات را به نمایندگی از شخص دیگری محقق سازد.  برخوردار است، عقلا نمی

گردد تا اقدامات و تصرفات او باطل و یا غیرنافذ تلقی ای که فقدان آن در تصرفات وکیل موجب میدر واقع همان مؤلفه

گردد، در وکالت سفیه، به طور کامل و مستمر مفقود است. چرا که مبنای اصلی وکالت و اعطای نمایندگی این است که 

یابد تا درباره همه جزئیات کار وکالت تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی نسبت به موکل در بسیاری از امور فرصت آن را نمی
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گذارد. در این هنگام، اذن موکل را به امانت و کاردانی و مراقبت وکیل وا می بیند، لذا چگونگی اجرای وکالتتعلیم آن نمی

- ۱۸۱مقید بر این است که وکیل به سود او گام بردارد و چون امینی دلسوز مصلحت او را در نظر داشته باشد (کاتوزیان، 

م است، بلکه حتی ع۱۸۰
ّ
دم صلاحیت او در حفظ و نگهداری ). در حالی که نه تنها عدم کاردانی سفیه امری محرز و مسل

تر از مهارت و کاردانی و تخصص در مسائل مربوط به اموال است، ثابت گردیده است. و ای بسیار پائیناموال که مرحله

های معمول و متعارف در حفظ و نگهداری اموال است. بنابراین سفیهی که از ایی فراتر از توانمندیکاردانی در مرحله

تر و نیازمند تواند در معاملات پیچیدهل خود و معاملات معمول منع گردیده است، به طریق اولی نمینگهداری اموا

تواند تخصص و کاردانی، وکیل قرار گیرد و این توجیه که سفیه برخلاف مجنون و صغیر مسلوب العبارت نیست، نمی

  مفاسد است. ها فاقد قوه تشخیص مصالح و مصحح وکالت وی در اموری گردد که در آن

گردد، و این شرط، اشکال وکالت ها، سفیه (وکیل) به موجب عقد وکالت ملزم به رعایت مصلحت موکل میعلاوه بر این

های عقلائی ها در راهها از تبذیر و اسراف و صرف آنکند؛ یک مصلحت مربوط به اموال و حفظ آنسفیه را دو چندان می

باشد، زیرا سفیه موکل و اموال و معاملات او بسته به شرایط و موقعیت وی میاست و مصلحت دیگر مربوط به شخص 

کند و سفاهت نوعی سبکی عقل و نقصان آن و عدم کمال های عقلایی صرف میکسی است که اموال خود را در غیر از راه

بوط به معاملات و معاش و عقل نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی است، یعنی عقل سفیه در امور اقتصادی و مسائل مر

توان گفت که سفاهت وی به جهت برخورداری از ضعف قوای برخورد با دیگران دچار کاستی و نقصان است، و در واقع می

فکری و عدم قدرت بر قضاوت صحیح و استدلال مطلوب و همچنین نیاز به راهنمایی و سرپرستی و نظارت دیگران در 

که به تنهایی قادر به تشخیص راه از چاه نخواهند بود (میرخلیلی،جعفری خسرو و این مواقع فشار اقتصادی و اجتماعی

از طرفی، موکل بر خلاف سفیه فردی است دارای سلامت کامل قوای دماغی، لذا سفیه که از نقصان ذاتی ). ۹۵و۹۶آبادی،

کرد چگونه معامله ر معامله میتواند تشخیص دهد که موکل که فردی است جائز التصرف، اگبرخوردار است چگونه می

ای بالاتر از حد به ویژه اینکه برخی مصلحت ملزمه در عقد وکالت را چیزی فراتر از مصلحت عرفی و در درجهکرد؟ می

دانند و بر این باورند که وکیل نه تنها موظف است به مثابه یک انسان عادی رفتار کند، بلکه موظف است متعارف می

بود در اموال اگر سفیه از چنین توان تشخیصی برخوردار می). زیرا ۹۷پیک،ود را رعایت کند (رهمصلحت خاص موکل خ

نمود. در واقع میان ممنوعیت خود آنگونه که به صلاح و مصلحت و مطابق با عملکرد یک انسان عادی و سالم بود رفتار می

ی متعلق به دیگری ملازمه برقرار است، زیرا سفیه در تصرفات مالی متعلق به خود و ممنوعیت وی در تصرفات مال

محجوریت سفیه به جهت نقصان ذاتی عقل وی در اقدامات و تصرفات مالی است، فارغ از اینکه آن اموال متعلق به چه 

کسی باشد. علاوه بر آن، یکی از علل حجر سفیه در امور مالی، حفظ منافع سفیه و جلوگیری از ورود ضرر احتمالی به وی 

یت  است، در حالیکه در وکالت او، نه تنها چنین ضرری متوجه شخص سفیه است بلکه زمینه ورود ضرر به موکل و تفو

  منافع وی نیز فراهم آمده است.

دار شدن وکالت، در تمامی انحاء و اقسام عقد وکالت متصور است. چه در واقع این است که عدم توانایی سفیه در عهده

تر و ضمن تبیین مفهوم مصلحت گفته شد که در این قسم از گیرد که پیشمطلق صورت میخصوص وکالتی که به نحو 

وکالت است که رعایت مصلحت موکل الزامی است. و چه در وکالتی که تمام مصادیق موضوع وکالت وسط موکل تعیین 

ده تعیین شده عمل شده است و به عبارتی وکالت به نحو خاص محقق گردیده است و وکیل موظف است بر حسب محدو

کند. و چه در وکالتی که موضوع وکالت مقید به صلاحدید موکل شده است. در فرض اخیر، به طریق اولی وکالت سفیه فاقد 

  اعتبار است. 
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فقیهان بر این نظرند که اگر موکل وکیل را جهت فروش متاعی وکیل کرده باشد و در عین حال عقد به صورت مطلق باشد، 

را به ثمن المثل بفروشد.یعنی وکیل حق  د که متاع را به چه قیمتی بفروشد، اطلاق مقتضی است که وکیل آنیعنی معین نکن

کنند مثل پوشی شده و در آن تسامح میندارد آنرا به کمتر از ثمن المثل بفروشد مگر اندك نقصانی که عادتا از مثل آن چشم

ناء شده یعنی باید گفت اگر وکیل متاع را به ثمن المثل نفروشد درهم و نیز مورد دیگری استث ۱۰۰یك در هم در ضمن 

آن را ترك کرده و به ثمن دیگری بفروشد و آن موردی است که شخص ه ست فروش با اشکالی ندارد بلکه در این مورد لازم

من اکتفاء کند بلکه به ثمنی خرد که در اینجا همانطوری که گفتیم بر وکیل جایز نیستکه بر ثمتاع را به بیشتر از ثمن المثل می

در واقع، فروش مبیع به ثمن المثل در صورت اطلاق عقد وکالت ).۳۷۱ /۴کند باید بفروشد (شهید ثانی، که با ذل بذل مي

کند، به جهت حفظ و مراعات المثل در فرضی که باذل نسبت به چنین کاری اقدام میو نیز فروش آن به بیش از ثمن

   باشد.مصلحت موکل می

گردد و موکل در موردی خاص و با حدود تعیین شده به وکیل در صورتی که عقد وکالت مقید و برای امر خاصی منعقد 

تواند غیر از دهد تا خانه او را بفروشد و یا اجاره دهد، در این صورت وکیل نمیکند. مثلا به او وکالت میاعطای نمایندگی 

گردد، زیرا در ).در این فرض نیز وکالت سفیه با اشکال مواجه می٢٢٠ /٢(امامی،  امور معینه اعمال دیگری را انجام دهد

بایست بر اساس حدود تعیین شده رفتار کند و عدم تجاوز از اذن موکل بر مبنای تشخیص این فرض از وکالت وکیل می

زیرا فرض بر این است که  عرف و عادت و شهادت به دخول آن بخش نیز نسبت به امور مالی، از عهده سفیه خارج است

رساند که موجب هایی به مصرف میشخص سفیه در امور مالی قادر به تشخیص مصالح و مفاسد نیست و اموال را در راه

شود و این مهم نیز به جهت ضعف و نقصان ذاتی وی است و در حین وکالت نیز این نقصان ها میاسراف و تبذیر آن

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز «قانون مدنی:  ٦٧١ق با ماده چرا که مطابهمچنان پابرجاست. 

بنابراین هر گاه به کسی وکالت در فروش خانه داده شود وکالت مزبور شامل ». هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن «ون مدنی: قان ٦٦٥باشد. و بالعکس طبق ماده تنظیم سند و امضای دفاتر رسمی نیز می

زیرا بیع بدون قبض ثمن از مشتری ممکن است و بیع مستلزم اخذ ثمن » نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند

باشد و از مقدمات آن نیز نیست، ولی هر گاه قرینه قطعیه دلالت کند که وکالت در بیع شیئی وکالت در اخذ ثمن آن نیز نمی

ای را بفروشد، ناچار باید بر آن باشد، چنانکه هرگاه کسی به دیگری وکالت دهد که در بازار مکاره فلان شهر مال التجارهمی

بود که وکیل مزبور وکالت در اخذ ثمن نیز داشته باشد، زیرا بازار مکاره محل تجمع خریداران ناشناس است که از نقاط دور 

یل ثمن مال التجاره را دریافت نکند ممکن است دیگر به خریدار دسترسی پیدا نشود و یا وصول اند که هرگاه وکجا آمدهبه آن

ثمن دچار اشکال گردد. بلکه در چنین موردی هر گاه فروشنده باستناد عدم وکالت در اخذ ثمن آن را دریافت ندارد، عرف او 

باشد مگر به قرینه قطعیه دلالت بر آن نماید مبیع نمیکند. و همچنین وکالت در خرید، وکالت در اخذ و قبض را تخطئه می

  ). ٢٢٠- ٢٢١(همان، 

هر چه که خودت مصلحت «گوید: و به او می کنددر موردی نیز که موکل موضوع وکالت را مقید به صلاحدید وکیل می

ن صورت اگر این عدم توانایی سفیه در تشخیص مصلحت از شدت و قوت بیشتری برخوردار است. در ای، »دانیمی

م این است که اصلاح مال و تصرفات 
ّ
موضوع وکالت راجع به مسائل مالی و تصرفات مربوط به مال باشد، فرض مسل

عقلائی از عهده سفیه خارج است و در حقیقت سفیه به جهت همین نقصان و ضعف در اصلاح مال و تصرفات عقلائی 

است. لذا در این فرض که موکل به نوعی اختیار تام به وکیل اعطا مربوط به معاملات و اموال است که سفیه نامیده شده 

کند، در صورتی که وکیل او از سفاهت و نقصان ذاتی برخوردار باشد، به مثابه کسی است که اموال خود را به سفیه سپرده می
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بر تلف اموال خود اقدام کرده ها گردد، است و بنابراین اگر سفیه تصرفی در این اموال بنماید که موجب اتلاف و تبذیر آن

است و با توجه به اینکه از سفاهت وکیل مطلع بوده و با این حال اختیار اموال و معاملات خود را به او واگذار کرد، ضمانی 

متوجه سفیه نیست چرا که موکل مطابق با قاعده اقدام نسبت به اتلاف اموال خود اقدام کرده است. در واقع واگذاری 

شود، با تعریف ارائه شده از سفیه بوط به موضوع وکالت به سفیه، در مواردی که امور مالی موضوع واقع میتصرفات مر

شود مطابق با صلاحدید خودت عمل کن، در این هنگام همخوانی و مطابقت ندارد. به عبارتی وقتی که به سفیه گفته می

دارد. گرچه در سایر اقسام وکالت نیز این ا اموال خود بروز میسفیه عینا با اموال موکل همان رفتاری را خواهد داشت که ب

    مهم محقق است، اما در فرض کنونی، عملکرد سفیهانه سفیه با اموال موکل، ظاهرتر و آشکارتر از سایر موارد است.

  

  گیرینتیجه

برخلاف قول مشهور فقیهان، حجر سفیه تنها به تصرفات مالی مربوط به خود اختصاص ندارد، بلکه وی به علت ضعف 

همانطور که برخی ذاتی و نقصان در قوای دماغی، در تصرفات مالی مربوط به دیگری نیز توان تصرفات عقلائی را ندارد. لذا 

 ؛ ازی که جایز التصرف است صحیح و منشأ اثر خواهد بودتنها در اموروکالت وی اند؛ از اندیشمندان معاصر تصریح کرده

سفیه در این قبیل تصرفات ، زیرا  تواند منشأ اثر باشدقبیل هبه بدون عوض و امثال آن. اما وکالت وی در امور مالی نمی

قانون مدنی شرط صحت وکالت  ۶۶۲این مهم اهلیت وی را که به موجب ماده ، و و از منع قانونی برخوردار استمحجور 

تأکیدی است بر عدم اهلیت او نسبت ناگفته نماند که حمایتی بودن حجر سفیه . دهدمورد خدشه قرار می دانسته شده است

تشخیص مصلحت مبنا و علت حمایت قانونگذار همان نقصان ذاتی او و عدم  به وکالت در امور مالی؛ بدین جهت که 

اش و هم در رویارویی با اموال سفیه محقق است هم در زمان مواجهه او با اموال شخصیدر ، و این مهم اموال است

    .دیگران

قانون مدنی، رعایت مصلحت موکل بر وکیل امری الزامی تلقی شده است به  ۶۶۷همچنین، با توجه به اینکه مطابق با ماده 

محسوب شده است. بنابراین شایسته است تا وکالت وی طوری که در صورت فوت آن، تصرفات سفیه غیرنافذ و یا باطل 

» مصلحت موکل«توان قائل به صحت وکالت او شد، چرا که رعایت محدود به تصرفات غیرمالی باشد و در امور مالی نمی

امری است که مبتنی بر خرد و کاردانی وکیل نسبت به موضوع وکالت و همچنین موقعیت و شرایط وکیل و اشراف کامل بر 

منافع و نتایج مربوط به تصرفات مالی، در خصوص تصرفات  سفیه در تشخیصواقعه، که این مهم با توجه به نقصان 

  حقوقی و مالی، امری است خارج از توان سفیه.  
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